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 1«همه شب»تفسیر شعر 

 جاییشب زن هرهمه

 آمد.به سراغم می
 

 آمد اوبه سراغ من خسته چو می

 امبود بر سرپنجره

 یاسمین کبود فقط

 ، پیچان.آید به سراغمهمچنان او که می
 

 هادر یکی از شب

 زایک شب وحشت

 که در آن هر تلخی

 بود پابرجا،

 و آن زن هرجایی

 کرده بود از کن دیدار؛

 -همچو خزه بر آب-گیسوان درازش

 دور زد به سرم

 فکنید را

 به زبونی و در تب و تاب.
 

 هم از شبم آمد هر چه به چشم

 همچنان سخنانم از او

                                                           
 نشر مروارید ،دکتر تقی پورنامداریان ،«ام ابری استخانه»برگرفته از ویرایش جدید کتاب  1
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 ، پیچان.سوزد با من به وثاقمهمچنان شمع که می

نی را به معتوان این موصوف و صفت معنایی شعر نمی یبنابر زمینه .است «زن هرجایی»سمبل مرکزی این شعر 
حقیقی کلمه تعبیر کرد و به همین سبب هر تفسیر و تأویلی از شعر مستلزم دریافت معنی رمزی ایــن ترکیب اضافی 

، درک روابط نحوی و معنی ظاهری بند دوم شعر «زن هرجایی»وصفی است. از جمله مقدمات تأویل این ترکیب 
 و روشن شکل گرفته است: است. قبل از آن بند اول شعر با دو مصراع بسیار ساده

 همه شب زن هرجایی

 آمد.به سراغم می

اما تألیف عبارت حاصل  .هرجایی بیان کند خواهد احساس و موقعیت خود را از آمدن زن  شاعر می در بند دوم ظاهرا  
 :کندها منظور شاعر را روشن نمیاز مصراع

 به سراغ من خسته چو می آمد او

 امبود بر سر پنجره

 كبود فقطیاسمين 

 آید به سراغم، پيچانهمچنان او كه می

فقط  امبر سر پنجره آمد،توان به این صورت نوشت: وقتی زن هرجایی به سراغم میبافت طبیعی این شعر را می
 یاسمین کبود مانند او که به سراغم می آید، پیچان بود.

ا که به ر «آیدمی»و نیز فعل  (بالا ،رو ،جلو) را که معلوم نیست کجای پنجره است «پنجره سر»به فرض آنکه ابهام 
کید عبارت بر شباهت میان زن هرجایی و یاسمین کبود بر اساس « آمدمی»رسد باید نظر می باشد ندیده بگیریم، تأ

توان دشواری میه اما اولا  این وجه شباهت میان دو طرف تشبیه مبهم است و ب .قرار دارد «پیچان بودن»وجه شباهت 
هرجایی در حرکت و سکون در معنی  ، حرکت و پیچ و تاب اندام و انحناهای بدن زن  «پیچان بودن»منظور از گفت 

ظاهر است که با یاسمین کبود و پیچ و تاب آن مقایسه شده است. ثانیا  به فرض قبول خواست شاعر به برقراری این 
نماید که نیست. طبیعی میمیسر شعر به آسانی  یشباهت، درک منظور او و نقش لزوم برقراری این شباهت در زمینه

 مشبه همین زن   ،گیردهرجایی عنصر اصلی و کانون معنایی شعر است باید اگر تشبیهی هم صورت می چون زن  
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آمد، برای من خسته فقط مانند هرجایی به سراغم می رفت شاعر بگوید وقتی زن  هرجایی باشد. مثلا  انتظار می
  پیچ و تاب اندام او برای من مانند همان پیچ و تاب یاسمین بود. که بر بالای پنجره ام بود ویاسمین کبودی بود 

تاب  هرجایی و پیچ و معنا و تعبیری برای بند دوم شعر بپذیریم، حاصل معنایی آن این خواهد بود که زن   چنین اگر
انگیخت. اما اگر پیچان را به معنی نمیسبرخسته  من   ،اندام او مثل پیچ و تاب یاسمین، هیچ احساس و میلی در من

در معنی ظاهری آن نیست  «زن هرجایی»در هم پیچیده و در هم بر هم بگیریم، صفت مناسب و قابل درکی برای 
توان پیش بینی کرد که این صفت ممکن است برای معنی . پس می1هر چند برای یاسمین کبود صفت مناسبی است

 خصوصیاتی که به زن هرجایی در شعر داده یکنون ببینیم مجموعها مناسب باشد.« زن هرجایی»مجازی و رمزی 
 :شده چیست

 آمده است.هر شب به سراغ شاعر می .1
هیچ  یا ،انگیخته استآمده در شاعر هیچ میل و احساسی نسبت به خود برنمیشاعر خسته می وقتی به سراغ .2

 پیچان بوده است.تأثیری بر شاعر نداشته و فقط یاسمین کبود مانند او 
ان گیسو ،هرجایی از شاعر دیدار کرده بود های وحشت زا که هر تلخی و رنجی پابرجا بود و آن زن  در یکی از شب .3

و او را به زبونی و در تک و  زندقرار است ـ به سر شاعر دور میدرازش ـ همچون خزه که در آب پریشان و بی
 شود:بان شاعر باز میدر نتیجه این اتفاق چشم و ز .افکندتاب می

 هم از آن شبم آمد هر چه به چشم .4
 همچنان سخنانم از او .5
 سوزد با من به وثاقم، پیچان )آمد(.همچنان شمع که می .6

فعل  ،ندارند کدام از دو مصراع فعلهای پنجم و ششم نیز ابهام نحوی وجود دارد چون هیچدر بافت نحوی مصراع
مصراع چهارم، در مصراع پنجم محذوف گرفت. در این صورت، صورت طبیعی  در« آمد»توان به قرینه را می «آمد»

چنان سخنانم بـه سبب او )زن هرجایی( مانند شمع که با من در اتاقم هم :شودمصراع پنجم و ششم چنین می
وقتی صفت سخنان شاعر یعنی شعرهای  ،«پیچان آمدن»در فعل  «پیچان»کلمهٔ  .(پیچان شد=) دمسوزد، پیچان آمی

یده و مبهم پیچ برای بیت و مصراع  « پیچان»مبهم و دشواریاب تعبیر شود. صفت  ،مغلق :تواند به معنی  می ،او باشد

                                                           
پای تا سر گیسو شده است )مجموعه  /اینیما در شعری می گوید: یاسمن ساقی گرم و خندان / سر بر آورده همه تن او شده است / حلقه در حلقه به هم ریخته 1

 (.54۵آثار، دفتر اول، ص 
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صفت شمع سوزان و  «پیچان». اما وقتی 1که درک آن نیاز به تأمل زیاد داشته باشد، قبل از نیما هم به کار رفته است
 د به معنی: دردمند، معذب و از سوز درد به خود پیچیدن است که در ادبیات کلاسیک فراوان به کار رفتهنیز شاعر باش

 ضور زن  ح یاست. بنابراین منظور از بند آخر شعر این است که شاعر سرانجام در یک شب تاریک مغلوب و فریفته
 ،(پیچد )= دور زد بـه سرمامعه در سر او میهرجایی یعنی اندیشه و خیالی که در نتیجه تاریکی و تلخی حاکم بر ج

واهی خشناسد و فریفته و دلبسته حق و عدالتو علت عدم حق و عدالت و وجود ظلم و استثمار و فقر را می .شودمی
از آن در  شود و بعدگردد و زبانش برای گفتن حقیقت باز میدیدن حقیقت گشوده می بر او شود و در نتیجه چشممی

سوزد و شعرهای خود را در افشای ظلم و ماند و میزای اجتماعی مثل شمع بیدار میو تلخ و وحشت شب تاریک
عدالتی و بیان حق و آزادی و عدالت که به سبب مضمون خاص و حاکمیت شب و عدم آزادی مبهم و پیچیده بی
، اشاره خـواهـم کرد، کانون معنایی شعر در شب سرد زمستانیکه در ضمن تأویل شعر سراید. چناننماید، میمی

هرجایی در  د و زن  رنیز وجود دا و چراغ در شب سرد زمستانیهمان است که در چند شعر دیگر مثل  «همه شب»
، و نیز یادآور همان نقشی است که گفتیم نیما در اولین 2در آن دو شعر دیگر «او»این شعر همان نقشی را دارد که 

 :دهدمی به عشق نسبت یدهقصۀ رنگ پر شعر خود 

 سوختم تا عشق پر سوز و فتن

 كرد دیگرگون من و بنياد من

 سوختم

 تا دیده من باز كرد

 بر من بيچاره كشف راز كرد

اشاره کردم که این عشق، عشق به معشوق زن نیست و مفاهیمی مثل حق و  ،هدر ضمن تفسیر شعر قصۀ رنگ پرید
کند شناسد نگاهش به جهان تغییر میو از زمانی که این معشوق را می حقیقت و عدالت است که معشوق شاعر است

گیرد و عمر و زندگیش وقف طلب و وصال جوانی فاصله می شود و از عشق و علایق دوران کودکی وو دیگرگون می
شرح این شود و شعر او نیز ها و سوز و سازهای او در طلب آن معشوق آغاز میگردد و نیز همۀ رنجاین معشوق می

 خواهد و هم برای همهای برای رسیدن به این معشوق است که شاعر هم او را برای خود میسوز و دردها و وسیله

                                                           
 عقده از دل واشود گر پی به مضمونم برید مصرع پیچانم از من اهل دانش بگذرید 1

 .نگاه کنید به تفسیر و تأویل شعر در شب سرد زمستانی 2
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افسانه  ینیز در چهره« افسانه»همین معشوق است که در شعر  .گرفتارند که در فقر و استثمار و ظلم و استبدادمردمی 
نیز همین معشوق است که  «هرجایی زن  » .شوداز آن یاد می «او»یر ها اشاره کردم با ضمو در شعرهایی که به آن

است. اما تنها معدودی هستند که مثل نیما سرانجام « هرجایی» ،کندچون فکر و خیال آن در ذهن همه خطور می
ال او یدن به وصقرار او شده و برای به دست آوردن و رسگردند و زبون و گرفتار و بیشوند و افکنده او میعاشق او می

نیما تا  .کنندکنند که عمر و زندگی خود را نثار یافتن آن میافتند و چنان به وجود او یقین پیدا میدر تک و تاب می
 اعتناست و نسبت به او هیچ دلبستگیهرجایی کـه هـر شب در خلوت و تفکر به سراغ او می آید بی ها به این زن  مدت

هرجایی مانند همان یاسمین کبودی است که بر سر  او که خسته و مأیوس است زن  کند. برای شدیدی احساس نمی
که گفتیم سرانجام در شبی تلخ و اما چناناست.  فکر و خیالی پیچان و در هم و بر هم  ،او آویخته است یپنجره

ره به هویت زن هرجایی چون خزه او دور زد به سرم، هم اشا گوید گیسوی  اینکه نیما می شود.زا مغلوب او میوحشت
تواند در شبی تیره و وحشت زا به سر شاعر بپیچد و بر ذهن و روح او چیره دارد که از نوع خیال و اندیشه است و می

گردد، و هـم اشاره به شیفتگی و دلبستگی شاعر به آن اندیشه در شب تلخ و تاریک جامعه دارد که به سبب آن 
خرد و عمر را در راه وصال او به سوختن و شق به محبوب حق را به جان میشاعر رنج دفاع از حق و ع ،شیفتگی

  .گذاردساختن می

کند و در پایان می هم با گیسوی چون خزه وصف  مثل نیما ماهیکه احمد شاملو او را در شعر  شاید همان معشوقی
حقیقت او یقین پیدا  انجام شاعر بهای دیگر از همین زن هرجایی باشد که سرچهره ،خواندمی «یقین»شعر هم او را 

 :کندمی

 ام از در چو روح آبآمد شبی برهنه

 اش دو ماهی و در دستش آینه در سينه

 گيسوی خيس او خزه بو چون خزه به هم

 سأمن بانگ بركشيدم از آستان ی

 آه ای یقين یافته

 1بازت نمی نهم
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